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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 ي سوم بشویم.ي دو باقی ماده كه آن را هم متعرض بشویم بعد وارد مسئلهیك تنبیهی راجع به مسئله

أو عملٌ  این« داره لو أكرهه علی أحد الامرین إمّا بیع داره أو عملٌ آخر فباع»ي دوم عبارت این بود در مسئله

گوید یا شود. مثلاً میي هست هم مین عمل آخر یك امر مستحقٌ علیهآخر، اطلاق آن شامل مواردي كه آ

ات را باید كند طلبكار ادا كن. یا خانهات را بفروش یا آن دینت كه الان حالّ است و آن مطالبه دارد میخانه

یا  ا بدهی،رالت كات مهاي خودت را باید انفاق بكنی. و یا زبفروشی به من یا به فلانی، یا آن انفاق واجب النفقه

ي تو هست. یا نه نمازت را بخوانی، یا ي سنهخمس مالت را بدهی كه واجب است بر تو و فاضل بر مؤونه

ي ماه رمضانت را بگیري. و الا ها. روزهیا نماز ظهرت را بخوانی، و امثال این ات را باید به من بفروشی،خانه

 اگر احد الامرین را انجام ندهی لأفعل كذا. 

فإن كان فی العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیويٌ »فرمایند كه گیرد كه قهراً میجا را هم دیگر میعبارت این

شود یا نه رّز میاز آن تح گفتیم، كه یُتحرزّ منه، یعنی عقلاءًیا یتُحرّز منه، دو احتمالی كه دیروز می« یَتحرزّ منه

ر لا اگر محذوو ا« وقع البیعُ مكرهاً علیه»جا حرّز منه، ایناین حالا یك خصوصیتی براي خودش است كه یتَ

 ه آیا دره گفت؟ كدر این فرضی كه عرض كردیم طبق این متن باید چحالا طبق این متن « وقع مختاراً»نباشد 

آن  كه آن اداء دینت را بكن، آن عمل آخر اداء دین است. كه درات را بفروش و یا اینگوید یا خانهجا كه میاین

ر دیع. چون ین بجا وقع مختاراً و صحیح است اقهراً محذور عرفی و شرعی كه نیست. پس باید بگوییم كه این

ات را بفروش یا فلان گوید خانهجور بگوییم محذور دینی و دنیوي نیست. یا می... اینآن امر آخر محذور

كه به  اراتیس است و امثال ذلك. كفواجب را انجام بده، نماز است، روزه است، اعطاء زكات است یا خم

 گردنت هست بده مثلاً. 

جا باید چه گفت؟ بزرگانی مثل همین فرعی كه گفتیم معركة الآراء هست بین فقهاء كه این این مسئله خودش،

جا این بیع صحیح است و بزرگانی مثل مرحوم محقق ها فرمودند كه در ایناین شیخ اعظم و محقق خوئی،
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شان فرمودند این بیع باطل است در همین صورت. شیخ اعظم كه حقق ایروانی، مرحوم امام در بیعاصفهانی، م

هایی كه فرمودند این بیع صحیح است كه لعلّ متن هم بگوییم، آن ،حالا استدلال آقایان را به آن توجه بكنیم

 آید كه صحیح است حالا به بیانی كه عرض خواهیم كرد.تحریر، از آن درمی

 اي ندارد؟ گونه مؤونهتر بشود. این استحقاقی است كه هیچصورت مسئله یك مقدار روشنس: 

 ج: محذور ندارد. مؤونه كه خب پول باید بدهد دیگر. پولی است كه بر او واجب است. 

 ؟؟؟چیزي  حرج رافع باشد یا غیر رافع باشد. هیچس: نه مثلاً هیچ حرجی هم براي او ندارد كه ؟؟؟ 

ري گفته كنیم چون خود دیروز هم راجع به حرج، كه استاد مرحوم آقاي حائلا فرض حرج هم نمیج: بله حا

حالا  ضرر نیست، ولی اگر حرج نیست،بودند این محذور دنیوي باید حرجی باشد یا ضرري باشد براي او. 

ات را به من بفروش یا خانهگوید یا تواند اداء دین بكند. میكه حرج و ضرر نیست، پول هم دارد میعلاوه بر این

 كند. ُ كذا، ایعاد به یك ضرري میلأفعلها را انجام ندهی كدام از اینباید اداء دین بكنی. و الا اگر هیچ

 س: موضوع پس فقط همین ؟؟؟

ا  یوید گحالا می ج: همین است. یعنی جامع آن این است كه آن امر یك امري است كه شرعاً بر او لازم است.

واجبات  تت، حالاواجبا ات را به من بفروش یا آن امري كه بر تو لازم است شرعاً مِن اداء الدین. یا فعلخانه

گردنت  هبكفاراتی كه  كدام را انجام ندهی كذا،مالی باشد یا غیر مالی باشد. یا بفروش یا باید حج بروي. اگر هیچ

ن و چنیو هم كذا، سیده باید بدهی، و الا أفعلُهست باید بدهی و الا أفعلُ كذا. زكات مالت كه به نصاب ر

جاها این بیع این فرمایند كه در. یا تكالیف غیر مالی، مثل نماز و روزه و امثال ذلك. شیخ قدس سره میچنینهم

هٌ علیه ون مكرچچرا؟ فرموده است كه اولاً اگر شما بخواهید بگویید كه این بیع صحیح نیست، صحیح است. 

یست و آن نرهٌ علیه توانید ملتزم آن بشوید. و این منبّه این است كه بفهمید مكفاسدي دارد كه نمی است یك تالی

باطل  شود؟ رفت نماز خواند، نمازشاش بريء نمیمّهجا ذ اگر رفت اداء دین كرد، ایناین است كه ... خب حالا

 واید باشد. گویید این هست پس آن هم بنیست، پس این هم نیست. اگر می گویید آن مكرهٌ علیهاست؟ اگر می

ات را بفروش. جا بگوید كه ... اگر به او گفت آقا یا اداء دینت را بكن، یا خانهشود اینكه هیچ فقیهی میحال این

طل ا نمازش بایا رفت نمازش را خواند، بگوییم آقاش بريء نشده. مهّگویند نه آقا ذمیبرود اداء دین بكند، 

 حجش باطل است.  است. حج رفت،

كه خلاف امتنان پس این را بخاطر این اش بريء نشود ؟؟؟ این خلاف امتنان استمهس: خلاف امتنان است، ذ

دارد اكراهی كه ي رفع ثابت ؟؟؟ نه چیزي كه اكراهی نیست این هم اكراهی هست اما كلّ اكراه را برنمیاست ادله
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كه من بروم دارد كه، جواب شیخ این است. اینن ؟؟؟ آن را كه برنمیاثر آن امتنانی باشد و اگر باید خلاف امتنا

 ام را بريء بكنم بگویی خب ؟؟؟ مهّذاداء 

 ج: نه چه خلاف امتناهی هست؟

 ؟؟؟كه خلاف ء نشده س: اگر بگوید دینت بري

 .كه دادیم ملك او نشدهج: نه یعنی این

 یید؟ مستحقّ علیه ؟؟؟گوگویید؟ نماز خواندن را چه میس: نماز را چه می

 جا را شما چون مثال  شیخ فرموده ...ج: حالا آن

فرماید كه یماین یكی. كه این پس یك منبّهی هست كه ایشان آورده. ولی دلیل اصلی این است كه ایشان 

دین، جامع  یع و اداءبكه اثري ندارد. یعنی جامع بین آن كه وقع علیه الاكراه، كه آن قدر جامع است. آن ،جاهااین

ن كه آكه حكمی ندارد، آن جامع. و ي اموري كه عرض كردیم، آنبین دین و نماز خواندن، جامع بین بیع و بقیه

 . جامع هست ها هم كه اكراه واقع نشده، این كه برحكم دارد كه این بیع هست و آن اداء دین است، بر این

 گوید؟س: این را شیخ می

 ج: بله.

سازد ولی بلش نمیقا باید گفت كه بیع صحیح است حالا شما ممكن است بگویید كه با حرف جپس بنابراین این

نّ القدر لو اُكره علی بیع مالٍ أو إیفاء مالٍ مستحق لم یكن اكراهاً لأ»جوري فرموده. فرموده كه جا ایناین

 ر البیع صحّ لأنّإذا اختافطلاً أیضاً باالمشترك بین الحقّ و غیره إذا اُكره علیه لم یقع باطلاً و الا لوقع الایفاء 

رهُ علیه و و المك»علیه است.  ها مكرهٌآن خصوصیت كه بیع باشد یا ایفاء باشد، این« الخصوصیة غیرُ مكرهٍ علیها

 كه اثر ندارد.شود، آنكه اثرش برداشته نمیاین« هو القدر المشترك غیرُ مرتفع الاثر

ري گفت. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره است كه البته حالا این جمع آن با جوجا باید اینپس بنابراین این

گفتند آقا جامع زدند میفرمود در جواب آن استدلال كسانی كه همین حرف را میآن فرمایشی كه قبلاً ایشان می

گوید اردي كه میكند. پس در این موكه اثر ندارد، و آن مكرهٌ علیه است. اكراه بر آن هم كه سرایت به فرد نمی

كه عرفاً و لغةً مكرهٌ علیه جا دو تا جواب دادند، یكی اینإمّا هذا و إماّ هذا، باید بگویی كه باطل نیست. ایشان آن

فرمود اگر بخواهی این حرف را بزنید  :به آن صادق است، اكراه صادق است. با آن توضیحاتی كه دادیم. دو

گوید به یك چیزي دست جایی كه میجا اكراه به كلی هست. حتی آنجا اكراه به خصوصیت نیست، همههیچ

گوید بع دارك و الا كه در نظرش نیست كه. می آني زند، چون آن هم دیگر خصوصیات فردیه و احوالیهمی
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ا با این جا هم شما باید بگویید كه، بالاخره حالا یا با این صیغه یا با آن صیغه، یا با این ساعت یلُك، خب آنتاقُ

جا. جوري جواب دادند آنجا. اینشود كلی آنها دیگر هر كدام میي اینصدا یا با آن صدا یا با این ... همه

 فرمایند. این فرمایش شیخ.جوري دارند میجا اینحالا این

قسمت  . یكجا بیع صحیح است. چرا؟ فرموده براي این كه ..محقق خوئی هم قدس سره، ایشان هم فرموده این

 ك موارديدر ی آن همین است كه شیخ فرموده. اكراه بر جامع است بر خصوصیت نیست. دو: اضطرار هم كه ما

جا گفتیم از باب اضطرار مضطر است نه از باب اكراه، اضطرار هم ایندار بود، و میهاي تخییر مشكلكه عدِل

ام ه این را انجكرا انجام بده. چه اضطراري داري  ها حق است. خب برو آنكه یكی از آنندارد چرا؟ براي این

ایی است در ج بدهی؟ بر ترك این بیع خوفی نیست. خب راه درست در كنارت هست. و هم اكراه و هم اضطرار

مازت نخب برو  .كه یك راه حق است و درست استكه خوف باشد. شما از ترك بیع كه خوف نداري براي این

از آن طرف  ت هست.راه درستی كنار دستبرو زكات را بده، برو ایفاء دین بكن.  را بخوان، برو خمس را بده،

جا، خب طیب نفس هم هست. كند اینطیب نفس هم هست وقتی كه راه درست وجود دارد و خودش اختیار می

ن ان در ای ایشست كه حالااپس بنابراین وجهی ندارد كه بگوییم بیع باطل است. این هم فرمایش محقق خوئی 

نقیح تست و مباحث چند تا تقریر است دیگر، مصباح الفقاهه است و محاضرات آقاي آسید علی شاهرودي ه

 ي این مقررین معظّم را. خدا رحمت كند همه

ي از این موسوعه، صفحه 36جا هم همین است ولی من حالا از تنقیح جلد كنم، آنمن حالا از تنقیح نقل می

 هند آدرس بدهند.خوا، حالا آقاي چیز می334

با  ممكن است ها گفتند این بیع باطل است. حالااینولی محقق اصفهانی و محقق ایروانی گفتیم و محقق امام، 

 یك قیدي است كه حالا ببینیم.  ایك، بخصوص امام ب

راه آید اكفرمایند كه تارةً مكرِه میي پنجاه از جلد دوم، ایشان میاما محقق اصفهانی قدس سره در صفحه

ظر نكند. آن را در دهد. به قول محقق ایروانی یك عنوان انتزاعی را انتزاع میخودش را روي جامع قرار می

 برد روي آن. این یك قسم است. گیرد اكراهش را میمی

 گوید یا این كار را انجامآید میمیكند و مثل واجب تخییري به قول حالا تعبیر ایشان ولی تارة این كار را نمی

آورد اما وجوب می ات را بفروش یا ایفاء دین كن. شبیه واجب تخییري كه روي هر كدام وجوببده یا خانه

آورد روي این، و جا بعث میمشوب به جواز ترك الی بدلٍ. فرق واجب تخییري با مستحب این است كه آن

توانی گوید میمحدود وجود دارد می جا یك تركتواند ترك بكند. ایندهد. مطلقاً میترك لا الی بدلٍ می زجوا
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جور الی بدلٍ، توانی این را ترك بكنی، ولی اگر ترك كردي، الی بدلٍ، الی او، و او همیناین را انجام بدهی و می

 جور. كه الی این، و همین

ی شود كه این واجب نباشد این وجوب نداشته باشد. هر عِدلی وجوب دارد ولجور جعل وجوب باعث نمیاین

 چنینی. وجوب این

ه هست مثل هٌ علیها مكرَه، معناي آن این است كه هر كدام از ایناكراه هم وقتی كه به این شكل صادر شد از مكرِ

رهٌ توانی تخلّص بجویی، نكنی ولی الی او، آن هم مككه هر كدام وجوب داشت. این مكرهٌ علیه هست و میاین

. نجام بدهداست. و هر كدام را شخص بیاید ا. پس هر كدام مكرهٌ علیه توانی ترك بكنی الی اینعلیه است می

آمد این  ن برداشتآت از دساین كاري را انجام داده كه مكرهٌ علیه است. و در حقیقت بدل اكراهی را انجام داده، 

كراهی را ، بدل اادددهد. اگر از این دست برداشت رفت آن را انجام را انجام داد، بدل اكراهی را دارد انجام می

جور جا به جامع است و به فرد نیست. ایندهد. پس این تصور كه براي بزرگانی است كه ایندارد انجام می

ن صورت فرمایید؟ پس شما نفصیل لااقل بدهید. خب اینیست، این مال آن صورت است. این صورت را چه می

ه بجا هم اكراه رك الی بدل است، اینوجوب جایز التمنتها آن آورد مثل وجوب. كه بالبداهه دارد روي فرد می

 این كه جایز الترك الی بدل است. 

آن اثر  نجام بدهیاگیرند كه چه هر دو طرف اثر داشته باشند اكراه صادق است هر كدام را فلذا از این نتیجه می

بیع صحیح  بگوید یا اینجا هم هست، حتی اگر برداشته شده، چه یك طرف اثر داشته باشد دون طرف آخر، آن

گویند همان بیع گفتند بیع صحیح درست است. چون میگفتند؟ میرا انجام بده، یا این بیع فاسد را. آقایان چه می

 جا. چرا؟ چون فرض این است كه آن اكراهش را آورده روي این الی بدلٍ.صحیح هم باطل است این

یید ایفاء جوري باشد باید بگوجا، فرمودند اگر اینآوردند این پس بنابراین این فرمایش شیخ اعظم هم كه منبّهی

 ،شوداي دارد كه حدیث رفع شامل آن نمیكه این یك ویژگیهم باطل است، این منبّه درست نیست. بخاطر این

ین  همفرمایند مثلاًشود. حالا ایشان میاي است كه شامل او نمیكه مكرهٌ علیه نیست، بخاطر یك ویژگینه این

رَه كه ت، مككه فرض كنید منّت نیست. آن بخاطر خصوصیت مورد است و ربطی به این ندارد كه مكرَه نیس

، روي این كرده هست. بخاطر همین جهت، كه بالاخره خود آن مكرِه جعل اكراه كرده خودش دیگر، جعل اكراه

 ، جعل اكراه كرده روي آن الی بدلٍ.منتها الی بدلٍ
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ی گوید تفصّه میرشان تفصیّ در اكراه بود نظر آقاي اصفهانی مثل مرحوم آخوند هست كس: آقاي اصفهانی نظ

ح در هی یا صحیگوید اگر بیع فاسد انجام بدهم ولو داشته باشی اكراه صادق است كأنّ. بخاطر این است كه می

 حالی كه شما منع ؟؟؟

خودش  هی. مكرِام بدهالی بدل، تفصیّ فقط به این است كه آن را انجج: نه فرق است بین تفصیّ مطلق یا تفصیّ 

 تواند بشود.اي قرار داده كه از این خارج نمیگفته، یعنی مكره خودش این را در یك ضیق این دائره

 س: این دیگر وجه ندارد. 

ك بكند، ی این فرار تواند به طور مطلق از گیراكراه. یك وقت هست كه می برت ج: چرا، فلذا همین صادق اس

 یاید، چون آن هم خودش گفته، بتواند از این به آن وقت نه فقط می

 س: بیع كه اثر ندارد.

، یا خانه را بفروش ات را بفروش، كه اگر خانه را نفروختیجوري بگوید، بگوید یا خانهكه اینج: چرا، مثل این

 یا خانه را بفروش كه ...یا آن، و براي هر كدام یك عقاب جدا قرار بدهد. بگوید 

 این بیع فاسد را انجام بده ؟؟؟ زنم تو را اگر نكنی، یاس: می

 ج: كه اگر این را فروختی ... بله؟ 

كنم خودت را اذیت ات را مثلاً اذیت میس: یا خانه را بفروش یا فلان چیز را بفروش، اگر فلان چیز را ؟؟؟ بچه

رط شان تفصیّ جا اگر نظر مرحوم آخوند را نگویید كه امكحالا اینر. كنم. این هم یك نوع اكراه هست دیگنمی

 نیست در اكراه.

 گوییم تفصیّ علی قسمین. ج: چرا، منتها می

 س: آن معنا ندارد؟

ل آن را د و نه بدتواند بالمرّة تفصیّ بجوید، نه این را انجام بدهج: معنا دارد چرا، یك وقت هست كه شخص می

اري دارد گوید یا این كار را بكن، یا این كار را بكن، و این اعوان و انصجا. میدق نیست همینجا صاكلاً. این

 گوید جلوي این را بگیرید. می

 جا فقط شرط نیست.س: این

تواند بكند، بلكه تفصی در تواند. اما اگر تفصی بالمرة نمیجا اكراه صادق نیست. چون تفصیّ بالمرة میج: این

 ره تعیین كرده، كه مك اطاري

 هست؟ آقا تفصی در ؟؟؟ جا كه تفصی آن اقلُّ مؤونةٍس: این



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 16/09/1399تاریخ موضوع: بیع

 
 

 

 ن كار، یا آن كار.تواند برود. یا ایج: نه دیگر، از این بیرون نمی

دهم یما انجام رآن  ه گفته منس: آقا نتواند برود اصلاً مهم نیست. وقتی شما تفصی در احدهمایی كه خود مكرِ

. ین نگفتهلاً انة هست تا تفصی به یك چیزي كه من مجبور هستم بروم یك كاري كه اصتفصی آن كه اقلّ مؤو

ه خود اكرا اطار بروم زحمت بدهم و یكی دیگر بگویم بیاید شفاعت بكند. این كه اقلّ مؤونة هست. وقتی در

 بكنی،  توانیگوییم تفصی شرط است. یعنی اگر كه تو تفصی میجا میمكره، این اقلّ مؤونة هست. این

جا اكراه نه بر این توانی خارج بشوي، اصلاًمی اطارخارج بشوي. اگر از این  اطارتوانی از این ج: بله یعنی می

ر باقی طاار این توانی بیرون بیایی، ناچار هستی دطار نمیااین و نه بر این صادق نیست. اما همین كه از این 

 كند، بله. ولی گرفتار این آدم هستی. د میبمانی، و چون خودش دارد این تخییر را ایجا

 س: ؟؟؟

اي كه او رود. در آن نقشهگرفتاري شما دست این آدم از بین نمیجا، جا چون این گرفتاري در اینج: بله این

 ریزد باید حركت بكنی.دارد می

 س: ؟؟؟

ست گوییم كه عدم تفصی لازم ارف میگوید ما از آن طكند میج: همین است دیگر، فلذا آقاي اصفهانی جمع می

توانید تفصی از آن ریزد. اگر میاي است كه او دارد میدر صدق اكراه، عدم امكان تفصی. و آن تفصی از آن تقشه

توانید تفصی بكنید ولو این كه ریزد بكنید، اكراه صادق نیست. اما اگر از آن نقشه نمیاي كه او دارد مینقشه

 خودش دارد یك ...

 ؟ س: ؟؟

كند كه، كند، یك سهولتی را در این اكراهش درست میج: نه خودش دارد یك چیزي براي من درست می

خواهی انتخاب بكن. ولی یكی از این دو تا را گوید یا این كار یا آن كار، هر كدام میگوید فقط این كار، مینمی

 باید انجام بدهی. 

و الثانی و هو الاكراه علی البدل حاله حال الایجاب »كند یم مییعنی دو قسم گفت« والثانی»فرمایند كه خب می

بجواز الترك الی بدلٍ آخرٍ مثله فكذا الاكراه علی فعلین  التخییري فكما أنّ كلّ واحد من الفعلین واجبٌ مشوبٌ

علیه علی البدل  منتها مكرهٌ علیه علی البدل. هر كدام مكرهٌ« علی البدل فإنّ البدل و المُبدل كلاهما مكرهٌ علیه

هاً و كلّ منهما یقع فی الخارج یتصّف بكونه مكرَ»جا هر كدام واجب علی البدل است.  كه آنهستند. مثل این

هر « كراهیو اختیار كلّ منها إختیار البدل الإ»هر كدام در خارج وارد بشود یتّصف بكونه مكرهاً علیه، « علیه
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رود این اختار همان است كه اهی كرده، یعنی اكراهی بودن آن از بین نمیكدام را انتخاب بكند، اختیار بدل اكر

دو تا بیع « ارتفع اثره بوقوعه فی الخارج»اگر هر دو اثر دارد « و علیه فإذا كان لكلٍّ منهما اثرٌ»اكراهی هست. 

ع ذي الاثر إذا ارتفثر لأحدهما و إذا كان الأ»طور. هست مثلاً بیع صحیح است یا یك بیع ایقاع است، همین

در جایی كه فقط یكی اثر « و لا یوجب عدم الاثر للآخر»آن ذي الاثر ... مثل بیع فاسد و بیع صحیح، « صدر

چون آن اثر « هاً علیهو لا یوجب عدم الاثر للآخر أن لا یكون ما صدر مكرَ»فرماید دارد دیگري اثر ندارد می

علیه نباشد. نه این هم مكرهٌ علیه است.  ه كه اثر دارد این مكرهٌشود كه این كه از شما صادر شدندارد باعث نمی

این در این جهت اثر ندارد كه اكراهی « اثر ثر و عدمه فی كون كلٍّ منهما بدلاً إكراهیاً للآخر بلافإنّ وجود الأ»

 بشود یا نشود. 

 س: چون تفصی شرط نیست.

 ج: نه چون تفصی شرط نیست. 

 س: ؟؟؟

  .ج: نه

 س: ؟؟؟

ه كطاري است اي كه ما لازم داریم تفصیّ از ع: نه آقاي عزیز توضیح آن همان بود كه عرض كردم، آن تفصیج

 گوییم. كند. آن را داریم میاو دارد درست می

دانم فاسد است زند دیگر، من میگوید انجام بده، توهم میزند یك بیع فاسدي را به میس: ولی اگر او توهّم می

 ش، ؟؟؟جا باز اكراه است چون آن خلاصه با توهم خودتوانم انجام بدهم، با علم به فساد، اینمیو فاسد را هم 

كند اكراهش راه میدارد اك نید اواین را انجام بده یا آن را انجام بده، بله عقلائی آن ... ببی یاج: بله چون گفته كه 

 صادق است، اكراه آن دارد صدر روي این. 

إذا قال بع هذا صحیحاً أو ذاك فاسداً فاختار صحیح كان الواقع بیعاً اكراهیاً، كما أنّ الامر كذلك و منه تعرف أنّه »

فباع دارَه كان بیعاً اكراهیاً »ات را به من بفروش یا دینت را ادا بكن. یا خانه« إذا قال بع دارك منیّ أو ادّ دینك

فإنّ لزوم اداء دینه و عدمَ وقوعه »دهد. جواب میفرمایش شیخ را دارد  ،جا جواب شیخ استاین« فإنّ لزوم

لعدم دخل الطیب الطبعی و عدم منع »كه شیخ فرمود كه خب اگر این است باید آن هم باطل باشد دیگر. « باطلاً

این براي « فإنّ لزوم اداء دینه و عدمَ وقوعه باطلاً»ببخشید اشتباه خواندم، « الكراهة الطبعیة فی حصول الوفاء

جوري این بخاطر این هست كه در وفاء دین طیب طبعی و رضایت این« لعدم دخل الطیب الطبعی» ست؟یچ
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و عدمُ منع الكراهة الطبعیه فی حصول الوفاء امرٌ و عدمُ »ست. ا این مبتدا« و عدمُ»شرط نیست و لازم ندارد. 

ا با هم جمع بشود، كه مكرهٌ علیه باشد نه ممكن است كه این دو ت« كونه مكرهاً علیه و غیرُ ملائمٍ لطبعه امرٌ آخر

و المیزان وقوع الشیء مكرهاً علیه فی رفع »اما در عین حال عدم منع كراهة طبعیه فی حصول الوفاء هم نباشد. 

شود به تناسب حكم و موضوع، آن اثري است كه باید با آن كه با اكراه برداشته می« الاثر المتقوّم بطیب الطبعی

شد حالا كه تو طیب گوید آن آثاري كه با طیب طبعی اگر بود محقق میباشد. یعنی شارع میطیب طبعی همراه 

 گویم برداشته شده. طبعی نداري من می

لش روي طیب نفست پواز خواهد پول طلبكار را بدهی، داند كه وقتی میس: یعنی ایشان در اداء دین شرط نمی

 را بده. 

 ج: نه، 

 خارج بشود ولو به زور اصلاً. س: همین كه پول از دست تو

 دهی. بخواهی حالا ج: پول را به او بدهی. طیب طبعی نداري، طیب معاملی داري. طیب طبعی نداري، نمی

ی شرب و أمّا عدم القول به فی الاكراه عل»آید. كه ایشان دفع دخل فرموده جا یك سؤال مهمی پیش میبعد این

ما كه شگوید یا شرب خمر بكن یا شرب ماء بكن، ر این حرف است میگویند خب اگمی« الخمر أو شرب الماء

كه نها مكرهٌ علیه هست دیگر؟ پس باید شرب الخمر بتواند اینجا بكند. و حال ایگویید هر دوي آندارید می

رف مكرهٌ شود ملتزم به این حرف شد. پس این منبّه این است كه این حرف شما درست نیست كه هر دو طنمی

 ه هستند. علی

لیل رافع تكلیفیات نیست. درم این مكرهٌ علیه هست. ولی توي تكلیفیات اكراه گوید قبول دادهد میجواب می

همی میك بحث  ، این هم«یهرفع ما اضطروا ال»شود اكراه رافع وضعیات است. و تكلیفیات به اضطرار برداشته می

 وضعیات است. تكلیفیات با مال تكلیفیات نیست، مال فرماید حدیث رفعجاست. میاي حالا اینشد. یك نكته

 شود. حدیث اضطرار برداشته می

و لمحرمّات هاو أماّ عدم القول به فی الاكراه علی شرب الخمر أو شرب الماء فلأنّ الملاك فی »فرماید می

لی وه داري، ، اكراجا اضطرار به حرام ندارياین« ضطرار و مع وجود البدل المباح لا اضطرار الی الحرامالإ

اي شد لهدارد. این هم حالا یك مسئاضطرار نداري، چون راه مباح وجود دارد و حدیث رفع این را برنمی

 است.  مال وضعیات «رفع ما استكرهوا علیه»فرمایند خودش كه در فقه الحدیث، ایشان می
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جا فرموده ، آن48ي این را در صفحه «لاكفإنّ الم»فرمایند كه می زند؟به چه دلیل این ایشان این حرف را می

آن وقت  «كلیفیاتص بالتو یمُكن دعوي أنّ الاكراه بمراتبه یختصّ بالوضعیات و الاضطرار بجمیع أنحائه یخت»كه 

 فرمودند، كهشود بر آن راهی كه آقاي خوئی میاگر ما این را تثبیت كردیم یك اشكالی دیگري هم درست می

ز آن طرف گوید اضطرار مال وضعیات نیست، مال تكلیفیات است. پس خودت اار ما... میفرمودند به اضطرمی

این  ین بود كهاخواستید درست بكنید، خب یك اشكال قبول داري كه این اكراه به این نیست، از راه اضطرار می

 دارد. اضطرار هم به جامع است به فرد نیست حالا اضطرار ولو به فرد باشد حكم وضعی را برنمی

 تخصیص اكراه به وضعیات، اضطرار این دلیلش چه هست؟ست؟ یشان چس: دلیل

بله.  گوید مثل محقق اصفهانی یُسأل عن ما یقول؟ اما دلیل آوردند ایشانمی ج: خب مگر یُسألُ عن ما یقول؟

رد، حسرت خوغبطه میفرمود من چهلم آقاي اصفهانی رسیدم نجف، خیلی خدا رحمت كند مرحوم استاد، می

 م را من درك نكردم. چهلم ایشان رسیدم نجف. خورد كه این كوه علمی

ن چیزهایی آ« عاملات؟بملاحظة أنّ ما كان جوازه وضعاً و تكلیفاً منوطاً بالطیب و الرضا كالم»فرمایند كه خب می

ست هاكراه  رويیی كه جاگوید آنكه بحسب عقلائی باید با طیب نفس باشد و با اكراه سازگاري ندارد شارع می

ل موضوع ما ها كاري ندارد. پس حدیث رفع به تناسب حكم ورا من برداشتم، اما محرمات، به طیب نفس و این

نبود نقیض آن به جاي آن بود، اكراه بود، فلان  گوید اگر این طیبها لازم است میجایی است كه طیب و این

گوید شراب می ،یب نفس است آن ربطی به این نداردبر خلاف ط جا برداشتم. اما تكلیفیات كه نهآن ،بود نه

 ست. اچنینی فرماید كه اینكه خیلی هم دلت بخواهد. به تناسب حكم و موضوع مینخور، ولو این

رفع اثره  لات فیناسببملاحظة أنّ ما كان جوازه وضعاً و تكلیفاً منوطاً بالطیب و الرضا كالمعام»فرمایند كه می

مین كه ه« ضطرارل للاختیار المقابكراه و هو حمل الغیر علی ما یكرهه طبعاً و ما كان منوطاً بالإبعروض الا

حقیقی لاضطرار الفمرتبةٌ منه و هو ا»جور نباشد كه قدرت نداشته باشی و مضطر باشی. اختیار داشته باشی. این

است  یلی مشكل، اما خنه قدرت عقلی دارياگر واقعاً هیچ قدرتی نداري، عقلاً مرفوع است. اگر « مرفوعٌ عقلاً

س هو الا عاً و لیوعٌ شرمرتبةً منه و هو وجود داءٍ یوجب اضطراره الی إرادة الفعل مرف»كه قدرت عرفی نداري و 

 این فقط در تكلیفیات است. حالا ادامه دارد عبارت ایشان.« التكلیفیات

ن جواب دادند. این هم فرمایش این محقق بزرگوار. جوري ایشاجا هم این نقض را هم اینپس بنابراین این

فلا شبهة فی صدق )در بیع(  ولو اكرهه علی بیع داره أو اداء دینه»فرماید: مرحوم امام قدس سره ایشان می

لو كان اداء الدین مخالفاً لغرضه العقلائی و كان كارهاً لأدائه »البته در چه صورتی؟ « الاكراه عی ایقاع كلٍّ منهما



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 16/09/1399تاریخ موضوع: بیع

 
 

 

الُزم علیه أو علی بیع الدار، فحینئذ لو باعها وقع باطلاً لصدق الاكراه و عدم انصراف الادلة عنه و لو قلنا ف

یعنی در همان مثل شیخ، اداء دین، بگوییم حدیث رفع از آن انصراف دارد حالا نه به « بانصرفها عن الاكراه بحقٍّ

لأنّ الانصراف عنه لا یلازم الانصراف »شما منت نیست.  فرمایش آقاي چیز، بگوییم انصراف دارد، چون به مثلاً

شود كه از این عدل هم انصراف داشته باشد. خب آن اكراه انصراف از این عِدل دلیل نمی« عن قرینه و هو البیع

و هو البیع و دعوي »جا هم اكراه هست. اكراه لغوي هست، عرفی هست، دلیل منصرف است از شمول. هست، آن

 «یر محلّهاصحته فی غ

جا هم فرمود محذور چه كه در تحریرالوسیله فرمود كه آنفرماید با آنطور میجا ایشان اینكه اینخب حالا این

شود شود. یعنی این مییم جمعجا كأنّ عقلائی فرمودند. یُتحرّز اگر بخوانیم دینی یا دنیوي كه یتَحرّز منه، كه این

ر پیدا هافت دیگتلوسیله ارماید كه ... یعنی فرمایش ایشان در بیع با تحریر فداخل در همین مسئله كه ایشان می

 تتمة. جا هم قید زده. حالا للكلامشود. چون اینكند یكی مینمی

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.
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